
هنگامـى کـه انقـلاب اسـلامى بـه رهبرى امـام خمینى بـه پیروزى رسـید، 
مسـلمانان، تـازه از خـواب غفلـت خـود بیدار شـدند و مـوج بیدارى اسـلامى 
را در جهـان منتشـر کردنـد. حتى بسـیارى از غربى ها به مطالعه اسـلام روى 
آوردنـد، زیـرا آن هـا از مشـاهده رهبرى امـام خمینى و دیدن چهـره معنوى و 

سیاسـت حکیمانه ایشان شگفت زده شـده بودند.  
ایـن مـوج بیدارى اسـلامى موجب هـراس دشـمنان اسـلام و در رأس همه  
آن هـا، رژیم صهیونیسـتى شـد. بنابرایـن مراکز و رسـانه هاى زیادى توسـط 
آنها براى جلوگیرى از موج بیدارى اسـلامى تاسـیس شـد. نکته حائز اهمیت 
ایـن اسـت کـه بیشـتر مردم غـرب با اسـلام مخالفت و یـا دشـمنى ندارند و 
در حقیقـت عملکـرد افـراد، مراکز و رسـانه هایى مانند «شـارلى ابدو» اسـت 
کـه بـه موضـوع اسلام هراسـى دامن مى زنـد. متأسـفانه در ایـن راه برخى از 
مسـلمانان کـه از سـوى این نهادها تأمین مالى مى شـوند نیز بـا ایجاد برخى 
شـبکه هاى ماهـواره اى و سـایراقدامات این چنینـى، به پروژه  اسلام هراسـى 

کمـک مى کنند. 
یکـى از متفکریـن بـزرگ در نیمـه اول قرن بیسـتم، «آرنولد تویـن پى» پدر 
علـم تمدن شناسـى اسـت. وى در کتاب هـاى خود در مورد تمدن شناسـى، 
نظریـه اى را مطـرح مى کنـد مبنـى بر ایـن کـه در تاریخ بشـریت، مجموعا 

حـدود پانـزده نـوع تمدن بـه وجود آمده اسـت و ایـن تمدن ها عمدتـاً از بین 
رفتـه و دیگـر وجـود ندارنـد. امـا وقتـى به اسـلام مى رسـد، مى گویـد تمدن 
اسـلام از بیـن نرفتـه اسـت بلکه مثل یک شـیرى اسـت که فعـلا زمین گیر 
شـده اسـت، اگـر به همین حالـت بماند، خیـال غـرب مى تواند راحت باشـد، 
امـا اگر اسـلام بیدار شـود، غـرب باید بداند که روزگار بسـیار سـختى خواهد 
داشـت. وى این مطلب را در سـال 1945 میلادى نوشـته اسـت؛ یعنى زمانى 

کـه جنـگ جهانى دوم بـه پایان رسـیده بود. 
بیدارى اسـلامى بعُد دیگرى از پدیده هایى اسـت که در جهان اسـلام، توسط 
انقلاب اسـلامى کلید خورد. بنابراین در حال حاضر مسـئله  مقابله با اسـلام، 
در جدى تریـن صـورت خـود، دنبـال مى شـود. جمهـورى اسـلامى ام القراى 
جهـان اسـلام اسـت؛ یعنى اگـر جمهورى اسـلامى پیروز شـود، پـروژه  زنده 

شـدن اسـلام پیروز مى شود. 
روح نامـه رهبـر معظـم انقـلاب بـه جوانـان غربـى این اسـت کـه اگرچه به 
جوانـان حـق مى دهنـد کـه در فضـاى رسـانه اى و سیاسـى مسـموم غرب، 
ذهنشـان نسـبت به اسـلام و مسـلمانان مسموم شـده باشـد، ولى به عنوان 
یـک عالـم دینى نیز برخـود وظیفه مى دانند که آنها را به راه راسـت و مسـیر 
نورانـى حقیقت فرا بخوانند.  آنانى که معناى دیپلماسـى عمومـى را مى دانند، 

ويژگي های جوانان
 از ديدگاه رهبر معظم انقلاب 

حجت الاسلام هادي مجيدي
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دریافتـه انـد که مى تـوان این نامه را به عنـوان نوع خاصى از این دیپلماسـى 
به شـمار آورد. 

نامـه رهبـر معظـم انقـلاب، کـه مخاطبش جوانـان غرب اسـت بـا توجه به 
مـوج اسـلام هراسـى در جوامع غربى نگاشـته شـده اسـت. این نامـه، هم از 
لحـاظ سـاختار، هم از لحاظ ادبیـات و هم از لحاظ محتـوا، داراى ویژگى هاى 
بسـیار تـازه اى اسـت. گذشـته از نـو بودن، ناظر به مسـائل مهمى اسـت که 
امـروزه در دنیـا مى  گـذرد؛ از جملـه سیاسـت هاى غـرب در جهان گشـایى و 

به خصـوص در تقابـل با اسـلام. 
مضامیـن پیـام مقام معظم رهبـرى همان مفاهیمى اسـت که اسـلام نیز در 
چهـارده قـرن پیـش، انسـان ها را بـه آن دعـوت کرد. بـا این مفاهیـم قلوب 
انسـان ها زنـده مى شـود و فاصله میـان انسـان ها را با وجود تفاوت هـاى آن ها 

در رنـگ و نـژاد و فکـر، کـم خواهد کرد. 

علت نگارش نامه رهبرى به جوانان غرب
1. تلاش مراکز محلى و بین المللى براى تخریب چهره  اسـلام و مسـلمانان 

از طریق ابزارهاى مختلف رسـانه اى، سیاسـى، اقتصادى و غیره
2. ظهـور گروه هایـى بـه نام اسـلام که هـدف آن ها چیزى به غیـر از نابودى 
اسـلام نمى باشـد. ایـن گروه ها که به گروه هـاى تکفیرى معروف انـد، به نام 
اسـلام از تمام روش هاى ترور اسـتفاده مى کنند و نتیجه  اقدامات تروریسـتى 
آن ها نیز تخریب چهره  اسـلام و اعمال فشـار بر مسـلمانان در نقاط مختلف 
جهان اسـت. در این میان، این اسـرائیل اسـت که بیشترین اسـتفاده را از این 

تروریسـم سازمان دهى شـده میان ملت هاى مسـلمان مى برََد. 
3. ظهـور افـراد معین و قـرار گرفتن امکانات مادى فراوان و رسـانه و شـبکه  
ماهـواره اى در اختیـار آن ها براى انتشـار سـموم فتنه میان مسـلمانان، چه به 
نام تشـیع و چه به نام تسـنن. هدف آن ها از مناظرات و افکار منتشرشـده در 
این رسـانه ها، ایجاد جنگ طایفه اى میان مسـلمانان اسـت که آثار وخیمى در 
روحیه  جوانان مسـلمان برجاى خواهد گذاشـت و موجب مى شـود همدیگر را 
بکشـند و دشمنان اسلام هم گوشه اى بنشینند و به حال مسلمانان بخندند.  

4. ظهـور گروه هـا و سـازمان ها و مؤسسـاتى کـه مـردم را بـه اسـلام جدید 
دعـوت مى کننـد و ادعـا مى کنند دیگر نیازى به تفاسـیر قرآن و سـنت نبوى 
نداریـم. آن هـا منکر قداسـت پیامبر و ائمه هسـتند؛ با این توجیـه که قرآن به 
زبـان عربـى نازل شـده اسـت و ما هم عرب هسـتیم و مى توانیم آیـات آن را 

بدون تفاسیر و روایات بفهمیم.  
طبیعـى اسـت کـه هـدف ایـن گروه هـا و حامیـان مالـى آن هـا، چیـزى جز 
تخریـب و نابـودى اسـلام و حـذف آن از زندگى مسـلمانان و ارائه ى اسـلام 

تحریف شـده و جعلـى نیسـت. البته در تاریخ اسـلام نیز برخـى خلفاى حاکم 
بـر ملت هـاى مسـلمان تـلاش کرده انـد بـه نـام اسـلام چنیـن کارى انجام 
دهنـد. آن هـا جـز نام اسـلام چیزى نمـى فهمیدنـد و مى کوشـیدند تا چهره 
اسـلام را تخریـب کننـد کـه البتـه مکر خداوند شـامل حـال آن ها شـد و به 

هدف خود نرسـیدند. 
بـا توجـه بـه تمـام ایـن نکات بـود که مقـام معظـم رهبـرى، این پیـام را به 
جوانـان غـرب نوشـتتند تا شـاید از نـور هدایت ربانـى بهره مند گردنـد و از 
ظلمـات بـه نـور و از خـط باطل بـه راه حق رهنمون شـوند. آثـار و نتایج این 
پیـام حکیمانـه ثابـت خواهـد کرد کـه مقام معظـم رهبرى چگونـه به نقش 

تبلیغـى خـود در تبلیغ دیـن خداوند متعـال عمل کـرده اند. 

بازگشت به فطرت
مقـام معظـم رهبـرى در این پیام به فطـرت جوانان اشـاره کـرده و جوانان را 
بـه فراگیـرى اسـلام از منابع اصلـى آن و بدون واسـطه اى فـرا مى خوانند: 
« اسـلام را از طریـق منابـع اصیـل و مآخذ دسـت اوّل آن بشناسـید»،زیرا با 
وجـود این واسـطه ها، معلوم نیسـت که رابطـه ى میان بنـده و خداوند ایجاد 
شـود. از طرفـى هـر انسـانى مى توانـد به تنهایـى خداى خـود را بخوانـد و در 
عظمت و جمال آفرینش او و اسـباب آفرینش جهان از میلیون ها سـال پیش 
و فرجـام آفرینـش، تأمـل کند و بیندیشـد کـه چرا آفریـده شـده ایم و به این 
زندگـى موقـت آمده ایـم؟ تمـام این امور و مطالب مشـابه دیگر، نیـاز به هیچ 

واسـطه اى میان انسـان حقیقت جـو و خداوند متعـال ندارند. 
انـگار مقـام معظم رهبرى مى خواهند با این سـخنان، افق اندیشـه ى جوانان 
غربـى را باز کنند؛ چراکه افق اندیشـه آن ها توسـط برنامه ریـزان و متفکران 
و فلاسـفه ى مـادى و ملحـد و از طریق رسـانه هاى مختلـفِ ترویج کننده ى 

شـهوت ها و دورى از معنویت هاى ادیان آسـمانى، ترسـیم شده است.  
مقـام معظـم رهبـرى در این پیـام از جوانان مى خواهند به سـخن کسـانى 
که بر سـر راه رسـیدن به حقیقت اسـلام مانع قرار مى دهنـد، گوش ندهند، 
چـون جوانـان اگـر بـا قـدرت عقـل و دلایـل علمـى و اسـتفاده از راه هاى 
صحیـحِ فهـم حقیقـت، از سـد احساسـات شـهوانى بگذرنـد، مى تواننـد با 
مفاهیـم عادلانـه و مطابـقِ بـا فطرت اسـلام آشـنا شـوند، اما این آشـنایى 
از طریـق مدعیـان اسـلام حاصـل نمى شـود، چـون آن هـا حقایـق ربانـى 
و صحیـح اسـلام را درك نکرده انـد. ایشـان در ایـن زمینـه، بـه جوانـان 
مى فرمـاىند: «بـه آن هـا اجـازه ندهیـد با یک تصویـر دروغین از اسـلام، 
میـان شـما و واقعیت سـد عاطفى و احساسـى ایجـاد کنند و امـکان داورى 

بى طرفانـه را از شـما سـلب کنند» 

نامـه رهبـر معظم انقـلاب، که مخاطبش جوانان غرب اسـت با توجه به موج اسـلام هراسـى در جوامع 
غربى نگاشـته شـده اسـت. این نامه، هـم از لحاظ سـاختار، هم از لحـاظ ادبیات و هـم از لحاظ محتوا، 
داراى ویژگى هـاى بسـیار تازه اى اسـت. گذشـته از نو بودن، ناظر به مسـائل مهمى اسـت کـه امروزه 

در دنیـا مى  گـذرد؛ از جمله سیاسـت هاى غـرب در جهان گشـایى و به خصوص در تقابل با اسـلام. 
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مقـام معظـم رهبـرى در ابتداى پیام خود، به نقش والدیـن در زندگى و تربیت 
فرزنـدان توجـه دارند و بـر این باورند کـه آینده  ملت ها به دسـت جوانان هر 
کشـور اسـت و لازم اسـت که تمام انسـان ها، معرفتى حقیقى داشـته باشند. 
ایـن مفاهیم و مضامین، چیزى نیسـت جز حقایقى فطـرى که هر جوینده اى 
مى توانـد کلمه به کلمـه  آن را در متـون دینـى مانند قـرآن و سـنت و در میان 

حقایق عالى و درخشـان و جهان بینى اسـلامى بیابد. 

سه خصوصیت، شرط موفقیت جوان
 مقـام معظـم رهبـرى در رابطـه بـا خصوصیـات مهمـى کـه جوانـان دارند، 
سـه خصوصیـت را خیلـى بـارز مى داننـد. آن سـه خصوصیت عبارت اسـت 

از: انـرژى، امیـد، ابتکار. 
ایشـان مى فرمایند:«اگر شما جوانان این سـه خصوصیت را در خودتان بوجود 
آوریـد، در هـر شـرایطى و در همـه ى زمینه هـا موفـق خواهیدبـود. بنابراین 
جـوان اولا، باید احسـاس مسـولیت کند. یعنـى واقعا خودش را مسـئول بداند 
و بخواهـد کـه زندگـى را بـا پاى خودش پیـش ببرد و حرکت کنـد و مثل پر 

کاهـى در امواج حوادث نباشـد. 
ثانیا، با ایمان حرکت کند. ایمان نقش بسـیار مهمى در پیشـرفت در همه ى 
میدان هـا و نیز پیـروزى بر همه ى موانع دارد. . ثالثا، بصیرت و آگاهى داشـته 
باشـد. . اگر جوانان این سـه خصوصیت را در خودشـان تأمین کنند- که البته 
کار چندان آسـانى نیسـت، اما بسیار ممکن اسـت- در همه زمینه ها مى توانند 

موفقیت خودشـان را تضمین کنند. »(سخنرانى در جمع جوانان،77/11/3)

جوان، محور تحرك جامعه
 رهبـر انقـلاب، جـوان درهـر جامعـه و کشـورى را محـور حرکت دانسـته و 
مى فرمایند:«اگـر حرکـت انقلابـى و قیـام سیاسـى باشـد، جوانـان جلوتـر از 
دیگـران در صحنـه انـد. اگـر حرکـت سـازندگى یا حرکـت فرهنگى باشـد، 
بـاز جوانـان جلوتـر از دیگـران اند و دسـت آن هـا کارآمدتر از دسـت دیگران 
اسـت. حتـى در حرکـت انبیاى الهى هـم از جمله حرکت صدر اسـلام محور 
حرکـت و مرکـز تـلاش و تحـرك، جوانـان بودنـد. » (سـخنرانى در جمـع 

جوانـان70/8/15)
ایشـان در بخشـى از پیام خود در رابطه با این ویژگى جوانان مى فرماىند:« 
تحقیـر و ایجـاد هراس موهوم نسـبت به دیگـران زمینه اى مشـترك را براى 
ایـن سوءاسـتفاده هاى ظالمانـه ایجـاد مى کند». گویى ایشـان با این سـخن 
تـلاش مى کـنند تـا افق هـاى جدیـدى را بـه روى جوانـان امـروز غـرب 
بگشـاىند و آنان را نسـبت بـه سـتم هاى رواشـده در طـول تاریخ نسـبت 
به حقوق انسـان ها توسـط بسـیارى از نظام هاى غربى، آگاه سـازند. اضافه بر 
ایـن کـه در عصـر حاضر نیز حقوق بشـر بنا بـر دلایل سیاسـى و اقتصادى و 
غیـره نقـض مى شـود. گویى ایشـان مى خواهند بـه جوانان غربـى بگوىند 
بـه ظاهـرِ ادعاهـاى این مدعیان توجه نکنیـد و این مایه ى تعجب اسـت که 
آن هـا بـه دنبـال تخریب چهـره  اسـلام و ایجاد مـوج اسلام هراسـى در میان 
ملت هـاى غربـى هسـتند تا مـردم از شـنیدن نام اسـلام نیز بهراسـند. پس 
روشـن اسـت کـه آنان مقاصد سیاسـى روشـنى از ایـن سیاسـت ها دارند تا 

حتـى از راهـى خـلافِ حقوق بشـر، به اهداف نامشـروع خود برسـند. 

در پایـان مى تـوان گفـت که فـارغ از محتواى نامـه رهبر انقلاب کـه در آن، 
دعوت به مواجهه و تأمل مسـتقیم و بدون واسـطه جوانان اروپایى با اسـلام، 
محورى تریـن موضـوع اسـت، نامه نگارى شـخصیت ها، خود بـه عنوان یک 
رسـانه قابل توجه اسـت. خطاب قرار دادن جوانان نیز به عنوان سـرمایه هاى 
تحول اجتماعى، از دیگر نکات برجسـته این نامه اسـت؛ مسـئله اى که پیش 
از ایـن رهبـر انقلاب بار هـا از روحیه آرمانخواهى، حق پذیـرى و عدالتخواهى 

جوانـان به عنـوان ویژگى هاى مثبـت دوران جوانى یاد کـرده بودند. 
راهى که رهبر معظم انقلاب انتخاب کردند، بسـیار مبتکرانه بوده اسـت، زیرا 
پرده هـاى دیگـرى هـم دارد کـه جوانان وقتـى به تدریج به سـمت آن بیایند، 
متوجـه مى شـوند که صورت مسـئله، آزادى و اسـلام نیسـت، بلکـه صورت 
مسـئله این اسـت کـه آیا غرب بـراى تحکیم سـیطره  خویـش، داراى چنین 
حقى اسـت که روش هاى تروریسـتى را پى بگیرد و داعش را درسـت کند و 
بـه جان مـردم بیندازد ؟بنابراین مـردم و جوانان غرب بایـد به این نکته توجه 
کنند که اولاً؛ اسـلام و آزادى مسـئله اصلى نیسـت و ثانیاً چهره اى از اسـلام 
کـه بـه آن هـا معرفـى کرده انـد، ربطى بـه اسـلام واقعى نـدارد. این اسـلام 
آمریکایـى اسـت؛ یعنى همان چیزى که رهبر فقید انقـلاب فرمودند که آن ها 
توسـط ایادى خودشان شـعارهاى اسلامى را بدنام مى کنند. بنابراین مى بینیم 
زیـر پرچـم و شـعار «لا اله الا االله» که زیباترین شـعار تاریخ بشـرى اسـت و 
تمامـش توحیـد و آزادگى اسـت، سـر افـراد را مى برُند و تکبیـر هم مى گویند 
به گونـه اى  کـه مـردم هر وقت شـعار «لا الـه الا االله» را در غرب مى شـنوند، 
یادشـان بیایـد گروهـى سـر یـک بدبخت بیچـاره را بـا ایـن شـعار برُیده اند. 
این هـا پدیده هـاى جدیـدى اسـت کـه بـا اسـتفاده از تکنیک و با مهندسـى 

افـکار عمومـى، مردم خودشـان را به بردگى کشـانده اند. 
بنابرایـن پیـام رهبـر معظـم انقلاب بـه جوانـان، آغـاز تحرکى اسـت که نه 
تنهـا براى دفاع از اسـلام بلکه براى بشـریت فضایى مناسـب ایجاد مى کند. 
تمـدن غربـى را به چنـد روش مى توانیم ارزیابى کنیم: یکـى این که برمبناى 
اسـتدلال، بگوییـم حـرف حسـاب شـما چیسـت؟ دیگـر ایـن کـه برمبناى 
دسـتاوردها، بپرسـیم که شـما براى بشـریت چه هدیه آوردیـد؟ در پیام رهبر 
معظم انقلاب، به هر دو شـاخص اشـاره شـده اسـت که جوانان و نسل جدید 
در کشـورهاى غربى و دُول غیرغربى، بتوانند این اجازه و شـجاعت را داشـته 

باشـند که سـؤال کنند. 

نتیجه
پـس از پیـروزى انقـلاب اسـلامى، کسـى تصـور نمـى کـرد کـه پیـام آن 
این گونـه فراگیـر شـود. حـرف حـق حتمـاً رشـد پیدا مى کنـد؛ مخصوصـاً با 
به کارگیـرى امکانـات مدرن امـروز، ادبیات معقول، سـاده، روان و اسـتدلالى. 
هنـر ایـن اسـت که معـارف مسـتدل را به زبـان سـاده بگوییم. پیغمبـر اکرم 
(صلى االله علیه وآله و سـلم) هـم به زبانـى صحبت کرد که هرکسـى به فراخور 
فهـم خـود، مى توانـد از آن اسـتفاده کند. محتـواى این پیام یک شـیوه  جدید 
اسـت و بایـد فراگیـر شـود. شـاید بعـد از انقـلاب، ایـن اولین بارى باشـد که 
چنیـن ادبیاتـى بـراى مفاهمه بـا دنیا بـه کار گرفته مى شـود نه اینکـه اصلاً 
بـه کار گرفتـه نشـده، ولى به هـر حال، اسـلوب جدیدى به حسـاب مى آید. . 

(مصاحبـه دکتـر محمد جـواد لاریجانى)
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